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چكيده
وضعيت طرد اجتماعي معلولين از موضوعات مهم در حيطـه مطالعـات نـاتواني محـسوب                

پژوهش حاضر در پي فهم و توصيف وضعيت طرد اجتماعي معلـولين و چگـونگي               . شودمي
به عبارت بهتر در اين پـژوهش بـه ميـزان طـرد             . باشدعلولين مي توزيع اين مهم در بين م     

هاي اجتماعي، تحـصيلات، بـازار كـار و متعاقبـاً شرمـساري             معلولين از روابط و مشاركت    
هدف اصلي اين تحقيـق شـناخت و بررسـي توزيـع ابعـاد طـرد        . معلولين پي خواهيم برد   

 دراين تحقيق از روش كمـي       همچنين. باشداجتماعي در بين معلولين جسمي و حركتي مي       
-64معلولين جسمي حركتـي     ،  جامعه آماري در اين تحقيق    . استفاده شده است  )پيمايش(
حجـم نمونـه    . باشند كه در بهزيستي مركز شهرستان ري داراي پرونده هستند         سال مي 15

از نـرم   . باشـد ها نيز پرسشنامه مـي    آوري داده جمعباشد و تكنيك   نفر مي  369متشكل از   
هاي تحقيق گوياي آن است كه      يافته. ها استفاده شده است    نيز براي توصيف داده    spssر  افزا

هـاي  معلولين طرد اجتماعي شديدي را در همـه ابعـاد طـرد از جملـه؛ طـرد از مـشاركت        
طـرد ازروابـط    . باشـند  درصد داراي مشاركت اجتماعي پايين مي      67,2اجتماعي؛ بطوريكه   
باشند، طـرد از بـازار   اراي روابط اجتماعي بسيار پايين مي  درصد د  68,6اجتماعي؛ بطوريكه   
 درصد جمعيت بيكار، و مابقي داراي اشتغال كـاذب و غيـر رسـمي               50كار؛ بطوريكه حدود    

 درصد جمعيت نمونه زيـر ديـپلم        55هستند، طرد از تحصيلات؛ بطوريكه سطح تحصيلات        
با توجه به حجم    . كنندبه مي باشد و متعاقباً احساس شرمساري اجتماعي شديدي را تجر        مي

گسترده فقر، بيـسوادي، بيكـاري و همچنـين فقـر در روابـط و مـشاركتهاي اجتمـاعي و          
شرمساري در بين معلولين، و با توجه به جوان بودن جامعه آماري كه نـشان از رونـد رو بـه          

فـراد  پيشرفت اين خطر غير قابل انكار دارد و اگر اين روند ادامه يابد باعـث طـرد مطلـق ا                   
شود، بايد تدابير و رويكردهاي علمي بـراي توقـف و كـاهش چـشم گيـر طـرد              معلول مي 

.اجتماعي معلولين و متعاقبا اين معضلات اتخاذ شود
طـرد از  طـرد از بـازار كـار،    روابط اجتمـاعي،  طرد اجتماعي، معلولين جسمي حركتي، مشاركت اجتماعي،      : واژگان كليدي 

.تحصيلات

.تهراندانشگاهازي شناسجامعهارشدي كارشناسآموخته دانش-1
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مقدمه 
هاي ت و ناتواني، بسته به آن بخش مورد نظر از دنيا، جمعيت مورد مطالعه، مقياسشيوع معلولي

.  درصد جمعيت گزارش شده است63 تا 2هاي گزارشي مورد استفاده، بين و مكانيسمبكار رفته
).2000آلبرشت،(شودبا اين حال معلوليت به عنوان يك مسئله اجتماعي جهاني پديدار مي

 درصد تمام نفوس جهان را 10ف سازمان جهاني بهداشت نيز بيشتر از همچنين بر اساس تعري
تر يعني بعد اجتماعي هرگاه اين رقم را از زاوية وسيع. اشخاص داراي معلوليت تشكيل ميدهند

تر مورد غور و بررسي قرار دهيم ممكن است به اين رقم افزوده شود و مهم تر و اقتصادي عميق
كمالي، (برند  درصد در كشورهاي رو به توسعه به سر مي10ين اين از همه اينكه آسيب پذيرتر

1379 .(
آمار معلولين براساس . در ايران، آمار جمعيت شناختي دقيقي در مورد معلولين وجود ندارد

 در كشور نزديك به يك ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر ثبت 1390نتايج سرشماري سال 
؛ و همچنين بر اساس آماري ديگر، شيوع معلوليت در ايران )1390مركز آمار ايران،(شده است

؛به نقل از نصيري پور و 1386نوروزي،(حدود سه ميليون نفر گزارش شده است
در صورتيكه برخي كارشناسان آماري معتقدند آمار واقعي معلوليت در كشور ). 1391همكاران،

يي است كه از سوي مسئولين در سازمان ايران بسيار بيشتر است و اين آمارها در تضاد با آمارها
مسئولين در سازمان بهزيستي و همچنين برخي از افراد صاحب نظر، . شوندبهزيستي اعلام مي

دانند و تعداد معلولان را بيش از هفت هاي غيردولتي نيز اين آمار را نادرست مينهادها و تشكل
، و هشت سال دفاع 1978ن در سال پس از انقلاب اسلامي ايرا. كنندميليون نفر گزارش مي

چيزي در حدود چهارصد هزار رزمنده ي معلول بر جايي گذاشت، ) 1980-1988(مقدس 
با استناد به آمار سازمان ). 2008حسيني،(تعداد معلولين به طرز چشم گيري افزايش يافت

 درصد كل جمعيت كشور را معلولين تشكيل10جهاني بهداشت و با علم به اينكه حدود 
. دهند، توجه به مشكلات معلولين جزء مسائل مهم و از اهميت خاصي برخوردار استمي

به هر حال با اتكا به هر آماري، معلوليت همزاد با پيدايش انسانها است و قدمتي ديرينه دارد، 
تر از حد هاي ذهني پائيناي افرادي بودند كه از نظر فعاليتهاي اجتماعي و كنشدر هر دوره

مانكوف و ديگران، ( بودند، اما مهم اين است كه آنها هميشه جز مطرودين جامعه بوده اندمعمول
افراد دچار ناتواني، اكثراً بيكار، داراي اشتغال ناقص و از نظر اجتماعي منزوي و فقير و ). 2010

3نرخ بيكاري آنان حداقل. اندكمتر تحصيلكرده و داراي برچسب يا داغ اجتماعي و محروم بوده
 موضوع از دست دادن فرصت شغلي، تنها محدود به فرصتي نيست كه .باشدبرابر افراد عادي مي

نظريه پردازان استدلال .دهددهد، بلكه فرصتي است كه جامعه از دست ميفرد از دست مي
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اي از سركوب و طرد اجتماعي است و معلولين نابرابري قابل كنند كه معلوليت گونهمي
روابط و مشاركتهاي اجتماعي، : كنندر همة ابعاد زندگي اجتماعي تجربه مياي را دملاحظه

). 1999بارنز و همكاران، (تحصيل، بهداشت، اشتغال، مسكن و حمل و نقل از جمله آنان هستند
 از افراد غير معلول كه داراي سن مناسب براي كار هستند 81%به عنوان مثال، در حاليكه 

). 2002اسميت و تورني، ( از معلولين مستعد مشغول به كار هستند 48%مشغول به كارند، تنها 
دهد كه شواهد نشان مي). 2000بورچارد، (كنند  از كل معلولين در فقر زندگي مي50%در واقع 

نابرابري در تحصيل در همة سطوح وجود دارد و احتمال اينكه معلولين شرايط لازم را نداشته 
). 1999كار گروه حقوق معلولين، (غير معلول است باشند بسيار بيشتر از افراد 

شود طرد افراد از گروه، باعث مي. باشدهاي اصلي معلولين طرد آنان از اجتماع مييكي از دغدغه
هاي اجتماعي، معلولين تمامي مزاياي روانشناختي و مادي مربوط به عضويت، مانند شبكه

در نتيجه، نبايد . و غيره را از دست بدهندحمايت اجتماعي و اطلاعاتي، دسترسي به منابع 
شوند تعجب كرد كه افراد درپي طرد اجتماعي، اغلب دچار احساس كاهش در خودكارآمدي مي

طرد اجتماعي بر افراد ).2007 به نقل از آبرامز و همكاران، 2005گلينولپ و همكاران، مكلو(
عي از لحاظ تحصيلي، سلامت و مسكن ضررهاي ابتدايي اجتما. متأثر از آن بسيار ويرانگر است
نابرابري منابع نيز فراتر از توانايي شركت داشتن در محصولات . حاكي از طرد در آينده است

منابع ممكن است مادي، اقتصادي، بهداشتي يا تحصيلي باشند، اما شناسايي . اقتصادي است
، 1تي نمادين مانند اعتباراين منابع شامل محصولا. منابع اجتماعي و روانشناختي نيز مهم است

 به نقل 1979، 6تاجفل و ترنر(ها است  و ديگر ويژگي5، خودمختاري4، استقلال3، احترام2حرمت
).2007از آبرامزو همكاران، 

هاي كريه المنظر توسعه نيافتگي اجتماعي، در واقع اثرات و تبعات اين مسئله، به عنوان شاخص
توجه به اينكه امروز توسعه، اصلاح و بهبود حيات اجتماعي با . گريبانگير كل جامعه خواهد شد

در همه جوامع مورد توجه و پذيرش قرار گرفته است و توجه به معلولين و رفع معضلات و 
هاي اساسي در جهت توسعه پايدار است، لذا ايرادات ساختاري آنها، به عنوان يكي از گام

ائل اجتماعي، به طور كلي و معلولين به هرگونه تلاش در جهت اصلاح، رفع و پيشگيري مس
. طور خاص، به معناي تلاش در جهت رفع موانع توسعه و يا پيامدهاي عقب ماندگي است

بنابراين موفقيت در امر مقابله با مسائل اجتماعي معرف موفقيت در امر توسعه و بهبود حيات 

1. reputation
2. reverence
3. respect
4. independence
5. autonomy
6. Tajfel & Turner
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گيري شود، يك ي كه اندازهطرد اجتماعي با هر معيار). 1383عبداللهي،(اجتماعي جامعه است 
مسئله اجتماعي جهاني است به اين معني كه بيشتر به عنوان تهديدي عليه خوشبختي 

ها هاي بهداشتي و رفاه اجتماعي و اقتصادي تمام اجتماعات و ملتشخصي، قابليت نظام
 و بنابراين اولين. در واقع ناتواني منشأ بسياري از مسائل اجتماعي است. شودشناخته مي

هاي ناتوان است؛ يعني بخشي از مهمترين پيامد آشكار و مستمر طرد معلولين، توليد انسان
هاي مفيد ها و انرژيتوانند به عنوان نيروي فعال و موثر براي جامعه، منشأ فعاليتجامعه كه مي

). 2001اسميت، (كندخاصيت ميو ضروري گردند را تبديل به عناصري سربار و بي

العاتي مطپيشينه
تا . در ايران مطالعات منسجمي در حوزه طرد اجتماعي معلولين وجود ندارد: مطالعات داخلي

ها بررسي كرديم، كتاب و تحقيق مدون و آنجايي كه در پايگاههاي اطلاع رساني و كتابخانه
منابع موجود حول محور معلولان بيشتر در حيطه . اي در اين حوزه نيافتيممكتوب ثبت شده

اندك مطالعات .بخشي، ورزشي، مهندسي پزشكي، معماري، حقوقي، آموزشي و تربيتي استتوان
كه به بررسي نيازها و ) 1385(اجتماعي در حوزه معلوليت مثل مطالعه شريفيان ثاني و همكاران

 حركتي، به طور كلي به اولويتهاي معلولين –مشكلات دختران و زنان داراي معلوليت جسمي 
سيد حسن حسيني و فاطمه صفري نيز طي تحقيقي نشان . داخته اند همچنيندر هر زمينه پر

خديجه . شودهاي زندگي به طرد اجتماعي منجر ميدادند كه معلوليت در شرايط فقدان فرصت
كند كه ناتواني امري است پردازد و اشاره مينيز به بررسي تبعيض در مدارس مي) 1389(جبلي

نيز در بررسي عوامل ) 1390(شود و حميد عبادالهي و همكارانكه از سوي جامعه برساخته مي
ها و معابر اشاره هايي مثل، برچسبها، ترحم، رسانهاجتماعي داغ زننده بر معلوليت، به مولفه

طي تحقيق تحت عنوان ) 1384(در حوزه طرد اجتماعي نيز غلامرضا غفاري و همكاران. كردند
ابعاد مفهومي، نظري و تجربي محروميت اجتماعي را هاي محروميت اجتماعي شناسايي مولفه

نيز در بررسي ) 1388(عليرضا صادقي. مورد بحث و آزمون تجربي قرار دادند، وجود دارد
.وضعيت طرد اجتماعي زنان فقير روستايي به فرآيندي بودن طرد اجتماعي اشاره دارد

 داخلي به مقوله طرد اجتماعي مطالعات خارجي، به مراتب بيشتر از مطالعات:  مطالعات خارجي
بر ماهيت چند وجهي فقر ) 2001(از جمله، اسكالي. معلولين و عوامل موثر بر آن پرداخته اند

محقق در كار خود در پي . پردازدتاكيد كرده و به تعريف فقر به مثابه طرد اجتماعي مي
ي و حقوقي برآمده شناسايي موانع فقر يا طرد اجتماعي زنان يعني موانع اجتماعي، اقتصاد

دانند و براي تحليل در مطالعه اي طرد اجتماعي را چند بعدي مي) 2001(اسلند و فلوتن. است
. كنندشود آنرا عملياتي ميرابطه ميان قوميت و متغيرهايي كه مربوط به شرايط زندگي مي
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طرد ) 3كار طرد از بازار ) 2طرد از حقوق شهروندي رسمي ) 1بدين منظور طرد اجتماعي را به 
اسكولين و .كنندهاي اجتماعي تقسيم بندي ميطرد از عرصه) 4از مشاركت در جامعه مدني و 

 شاخص طرد از خدمات، بازار كار، 5به بررسي ابعاد طرد اجتماعي براساس ) 2005(هيليارد
نتايج با توجه به سن، جنس، نوع . مشاركت مدني، حمايت اجتماعي و روابط اجتماعي است

اي بر روي معلولين نشان داد كه در مطالعه) 1945(باومن. ر، درآمد تحليل شده اندخانوا
هاي رفتاري شايع در معلولين مانند رفتار ناپخته، انزواي اجتماعي، پاسخهاي منفي، ناسازگاري

اي و ترس از آينده نتيجه نقص عضو و محروميت و بيكاري در به موقعيتهاي اجتماعي و حرفه
اي نشان داد كه در مطالعه) 1969(اين در حالي است كه مك دانيل. يت استدوران معلول

تواند بيمار را تشويق كند كه اقداماتي را در مورد وضعيت مواظبت شديد و سخت از معلول مي
و حالت خودش انجام بدهد و ممكن است وابستگي و فقدان انگيزش براي كار و زندگي را در او 

). 1969دانيل، (از بين ببرد 

اهداف تحقيق
. هدف اصلي تحقيق، شناخت و بررسي وضعيت طرد اجتماعي معلولين جسمي و حركتي است

:اهداف اختصاصي تحقيق عبارتند از
.  تشخيص و توزيع ابعاد طرد اجتماعي در بين معلولين-
. بررسي و شناخت ميزان طرد معلولين از تحصيلات-
.از بازار كار بررسي و شناخت ميزان طرد معلولين -
. بررسي و شناخت ميزان طرد معلولين از مشاركتهاي اجتماعي-
. بررسي و شناخت ميزان طرد معلولين از روابط و فعاليتهاي اجتماعي-
. بررسي و شناختت شرمساري و بدنامي اجتماعي معلولين-

سوالات تحقيق
توزيع ابعاد طرد اجتماعي در بين معلولين چگونه است؟-
معلولين از تحصيلات به چه ميزان است؟ طرد -
 طرد معلولين از بازار كار به چه ميزان است؟-
 طرد معلولين از روابط و فغاليتهاي اجتماعي به چه ميزان است؟-
 ميزان شرمساري و بدنامي اجتماعي معلولين به چه ميزان است؟-



1395تابستان / 43شماره/ ازدهمدوسال / ارتباطاتوفرهنگيمطالعاتايرانيانجمنفصلنامه�182

مباني نظري
تعريف طرد اجتماعي و ابعاد آن

گيدنز و (معناست كه كسي يا چيزي توسط ديگري رانده شده است  به اين "طرد"واژه 
هاي اجتماعي و طرد اجتماعي عبارتست از فرآيندي كه در نتيجه آن گروه). 1،1386بردسال

اما اين تعاريف ). 1385، 2بليك مور(شوندافراد معيني از اجتماع طرد و به حاشيه رانده مي
اند و لازم است كه تعاريف ظر از چه چيزي طرد شدهتوانند نشان دهند كه افراد مورد ننمي

بنابراين طرد اجتماعي شامل گسست . مطروحه به مسائل مربوط به آن نيز اشاره كنند
طرد اجتماعي ). 2002پيرسون، (اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي ميان افراد و جامعه است

نقض حقوق انساني و معناي محروم شدن از مشاركت در نهادهاي اجتماعي و همچنين به 
 معناي در تعريف ديگر، طرد اجتماعي به). 1384الدين،غفاري و تاج(مدني تعريف شده است

). 31381فيتز،(هاي اجتماعي است فرايند جدايي و گسست از بازار كار، اجتماعات و سازمان
كند يهاي اجتماعي تعريف ميك تعريف مرسوم، طرد اجتماعي را به عنوان يك گسست از قيد

در سطحي وسيع تر، . كندكه تاكيد بر روي ماهيت سازماني و همبستگي جامعه را منعكس مي
طرد اجتماعي به عنوان فرآيندي تعريف شده است كه از طريق وظايف و تعهدات به جاي 

، 4آرجان دهان(كند ساختار اجتماعي مارشالي و هم چنين حقوق مدني و سياسي عمل مي
2001.(

اي اشاره مباحث حول محور طرد اجتماعي به ناتواني افراد در مشاركت در جامعهتمامي اين 
كنند و همچنين به ابعاد گوناگون مادي، اجتماعي و سياسي زندگي دارد كه در آن زندگي مي

تعريفي كوتاه ) 2002، 1999 (5بنابراين برچارد، لوگراند و پياچاد. گذاردفرد در جامعه تاثير مي
مشاركت، از طرد اجتماعي ارائه دادند كه بر اين اساس فردي از لحاظ اجتماعي طرد با تمركز بر 

اين . كندكند، مشاركت نمياي كه در آن زندگي ميهاي اساسي جامعهشده است كه در فعاليت
به آن معناست كه طرد اجتماعي متضاد شمول يا انسجام نيست بلكه مشاركت در نقطه مقابل 

). 2007، 6آبرامز(رفته استطرد اجتماعي قرار گ
شود و به مسائل معتقد است كه طرد اجتماعي تنها مربوط به سطح درآمد نمي) 1993(تيمان 

زماني كه از . ديگري چون سلامت، تحصيلات، دسترسي به خدمات و خانواده نيز بستگي دارد

1. Giddens and Birdsall
2. Blake Moore
3. Fitz
4. Arjan de Haan
5. Burchardt, le grand and piachaud
6. Abrams
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 و پائين جامعه آوريم مشكل ما تنها نابرابري ميان طبقه بالاطرد اجتماعي سخن به ميان مي
اي است كه ميان افراد فعال در جامعه و افراد به حاشيه رانده شده جامعه نيست بلكه فاصله

شوند، تمامي مزاياي بنابر اين زماني كه افراد از گروهي طرد مي). 2002پيرسون، (است 
هاي اجتماعي، حمايت اجتماعي و روانشناختي و مادي مربوط به عضويت، مانند شبكه

در نتيجه، نبايد تعجب كرد كه افراد . دهندعاتي، دسترسي به منابع و غيره را از دست مياطلا
گلينولپ و مكلو(شوند درپي طرد اجتماعي، اغلب دچار احساس كاهش در خودكارآمدي مي

يا ) فقر(طردشدگان فقط از لحاظ مادي ).2007 به نقل از آبرامز و همكاران، 2005همكاران، 
هاي مادي مانند بازار و معامله و داد و ستدهايشان كنار نرفته اند بلكه از هفقط از سرماي

هاي معنوي نيز بي بهره اند ارزش و اعتبار آنان درك نشده و در دنياي سمبوليك نيز سرمايه
. بنابراين طرد اجتماعي بر افراد متأثر از آن بسيار ويرانگر است).1385زيبرا، (جايي ندارند 
. ايي اجتماعي از لحاظ تحصيلي، سلامت و مسكن حاكي از طرد در آينده استضررهاي ابتد

اين مسئله . نابرابري منابع نيز فراتر از توانايي شركت داشتن در محصولات اقتصادي است
در شرايطي كه مربوط به اختلاف فردي يا تهديد به هويت شخص . همچنين ارزش نمادين دارد

ها احتمالاً مربوط به جنگ بر سر اينكه چه ده شده و پويايياست، طرد احتمالا به چالش كشي
علاوه بر اين، اين دليلي . گيرد، شودشود و بر چه اساسي اين طرد صورت ميكسي طرد مي

در اين شرايط، . هايي قدرتمند استنمايي براي خنثي كردن چنين تلاشاست كه نمونه 
اين منابع . به منابع ارزشمند تمركز كنندهاي مختلف، ممكن است بر روي دسترسي خود گروه

ممكن است مادي، اقتصادي، بهداشتي يا تحصيلي باشند، اما شناسايي منابع اجتماعي و 
، 3، احترام2، حرمت1اين منابع شامل محصولاتي نمادين مانند اعتبار. روانشناختي نيز مهم است

 به نقل از آبرامزو 1979، 6تاجفل و ترنر(ها است  و ديگر ويژگي5، خودمختاري4استقلال
).2007همكاران، 

شود كه بدنامي و شرمساري اجتماعي نيز يكي ديگر از ابعاد طرد اجتماعي محسوب مي
درد و آسيب روحي كه فرد بدنام در . هاي آن مربوط به تفاوتهاي فردي و گروهي استريشه

رش ساير افراد است كه كند مربوط به احساس ترحم، ترس، تنفر و عدم پذيجامعه تجربه مي
بواسطه تفاوت فرد از لحاظ شخصيتي، ظاهر فيزيكي، بيماري و معلوليت، سن، جنسيت و 

توان بدنامي اجتماعي را به عنوان عاملي تعريف كرد كه مي. كندتمايلات جنسي بروز مي

1. reputation
2. reverence
3. respect
4. independence
5. autonomy
6. Tajfel & Turner
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 از  با نقل2006نولان و همكاران، (كندشخص و يا اشخاصي را نزد ساير افراد بي اعتبار مي
).2003، 1گراهام و همكاران

چارچوب نظري
بر اساس مروري بر مطالعات پيشين و تئوريهاي مربوطه و با در نظر گرفتن مناسبات و ابعاد 
طرد اجتماعي، براي پاسخ به توزيع ابعاد طرد اجتماعي در ميان معلولين از نظريات مطرح در 

 اجتماعي را شامل؛ طرد از بازار كار، طرد از اين زمينه استفاده كرديم كه اين نظريات ابعاد طرد
... هاي اجتماعي، طرد از تحصيلات و احساس شرمساري و بدنامي اجتماعي و روابط و مشاركت

در اين مدل از نظريات آرجان دهان، بورچارد، لوگراند و پياچاد، روم، بريومن، رنه لنوا، . دانندمي
. بارنز استفاده شده استپيرسون، بارون و نكوب، سيلور، مانكوف و

توزيع ابعاد طرد اجتماعي در ميان معلولين
كنند كه معلوليت در توزيع ابعاد طرد اجتماعي در ميان معلولين، نظريه پردازان استدلال مي

اي را در همة ابعاد اي از سركوب و طرد اجتماعي است و معلولين نابرابري قابل ملاحظهگونه
روابط و مشاركتهاي اجتماعي، تحصيل، بهداشت، اشتغال، : كنندزندگي اجتماعي تجربه مي

طرد ) 2000(به نظر اوندرو). 1999بارنز و همكاران، (مسكن و حمل و نقل از جمله آنان هستند
اجتماعي با ابعاد طرد از منابع مادي، روابط اجتماعي، فعاليتهاي مدني، خدمات اساسي و روابط 

رنه لنوا اذعان ). 1384 به نقل از غفاري و تاج الدين،2000اوندرو،(شودهمسايگي فهم مي
دارد كه مفهوم طرد اجتماعي براي توصيف شرايط گروهي از افراد در حاشيه جامعه استفاده مي
در كهكنندهمچنين، بارون و نكوب اظهار مي.شود كه از منابع اشتغال محروم هستندمي

ي اكثريت معلولين است و از جمله مشكلات عمدهبسياري از كشورها بيكاري، فقر و وابستگي 
دارند كه افراد دچار بارنز و همكاران نيز اذعان مي. اندآنها هميشه جزء مطرودين جامعه بوده

ناتواني اكثراً بيكار، داراي اشتغال ناقص و از نظر اجتماعي منزوي و فقير و كمتر تحصيلكرده و 
 برابر افراد عادي 3نرخ بيكاري آنان حداقل. وده اندداراي برچسب يا داغ اجتماعي و محروم ب

امرار : شماردليست مواردي كه معلولين از آن محروم هستند را بر مي) 1995( سيلور.باشدمي
معاش، امنيت، اشتغال دائمي، درآمد، اموال، اعتبار، زمين، مسكن، حداقل سطح مصرف، 

 حقوق شهروندي و برابري حقوقي، حضور تحصيلات، مهارت و سرمايه فرهنگي، رفاه اجتماعي؛
دموكراتيك، كالاهاي عمومي، نژاد ملي و يا غالب، خانواده و معاشرت اجتماعي، انسانيت، 

دارد مفهوم طرد آرجان دهان نيز اذعان مي). 2007آبرامز و همكاران، (احترام، موفقيت 

1. Graham et al.
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ازار كار، تحصيلات، يا معلولين از معيشت، اشتغال و ب. اجتماعي يك مفهوم چند بعدي است
بورچارد، لوگراند و پياچاد چهار بعد را براي طرد اجتماعي متصور شده . شونداحترام طرد مي

. گيردكه از طريق توانايي در خريد كالاها و خدمات مورد نياز مورد سنجش قرار مي: مصرفاند؛ 
د مورد سنجش قرار هاي اجتماعي و اقتصادي سودمنكه از طريق مشاركت در فعاليت: توليد

. گيردگيري محلي و ملي مورد سنجش قرار ميكه بواسطه مشاركت و تصميم: سياسي. گيردمي
مندي و بسامد ملاقات با دوستان، خانواده و همسايگان مورد ارزيابي كه بواسطه قاعده: اجتماعي
 و روابط اجتماعي پيوندها(اي بنا به نظر روم نيز طرد عمدتاً بر مسائل رابطه. گيردقرار مي

ضعيف يا فقدان پيوندهاي اجتماعي با خانواده، دوستان، اجتماع محلي، نهادها و يا بطور كلي 
قدرتي و فقدان يكپارچگي اي كه فرد بدان تعلق دارد، مشاركت اجتماعي ناكافي، بيجامعه

، همچنين در يك سطح نهادي و جامعوي، معلوليت سؤالاتي درخصوص تبعيض. متمركز است
.كندانگ زدن، و محروم سازي مطرح مي

تعريف مفاهيم
معلوليت

، واژه معلوليت به معني مانع و سد است و معلول فردي 1بنا به تعريف سازمان جهاني بهداشت
است كه در اثر ضايعات ارثي، بيماري يا حوادث و يا كهولت، قسمتي از امكانات بدني يا رواني 

 دست داده و از استقلال فردي او در آموختن و يا كار كردن خود را به طور دائم يا موقت از
كنوانسيون بين المللي بنابر تعريف). 1973اعلاميه سازمان جهاني بهداشت،(كاسته شده است

ي شوند كه داراي عارضهنيز اشخاص داراي معلوليت شامل كساني مي) 2006(حقوق معلولين
ند كه در تعامل با موانع گوناگون امكان دارد باشدرازمدت فيزيكي، ذهني، فكري يا حسي مي

به بيان ديگر از .مشاركت كامل و مؤثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف شود
نظر اين سازمان معلوليت عبارت است از مجموعه اي از عوامل ذهني، جسمي و اجتماعي و يا 

 دارد و مانع از ادامة زندگي وي به تركيبي از آنها كه به نحوي در زندگي شخصي اثر سوء
گردد و غالباً به دليل عدم امكان زندگي مستقل از نظر شخصي و اجتماعي صورت طبيعي مي

همچنين معلوليت به ناتواني در انجام تمام يا قسمتي . باشدنيازمند خدمات توانبخشي مي
ود يك نقص مادرزادي شود كه علت آن وجازضروريات عادي زندگي فردي يا اجتماعي گفته مي

 نقص عارضي ممكن است ناشي از سير .باشديا عارضي در قواي جسماني يا رواني فرد مي
مانكوف و (باشد... طولاني يك بيماري باشد يا نتيجة تصادفات حوادث كار، اتفاقات، جنگ و 

). 2010ديگران،

1. world health organization
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يطرد اجتماع
ه افراد بوسيله آن از عدم مشاركتها همانطور كه گفته شد، طرد اجتماعي شامل فرايندي است ك

. برندو روابط اجتماعي، بازار كار، تحصيلات و متعاقبا بدنامي و شرمساري اجتماعي رنج مي
:پردازيماينك به تعريف ابعاد طرد اجتماعي مي

مشاركت، فرآيند آگاهانه تقسيم قدرت و منابع كمياب و فراهم سازي فرصت براي : مشاركت
، به نقل از ازكيا و 1370طوسي، (معيتي براي بهبود شرايط زندگي آنها استهاي پايين جرده

با الهام از تقسيم بندي اسكولين و هيليارد، مشاركت اجتماعي به دو گونه ). 1384غفاري، 
؛ 2005اسكولين، هيليارد، (شودهاي انجمني و فعاليتهاي اجتماعي غير انجمني تقسيم ميپيوند

).1388به نقل از صادقي ،
افراد از طريق روابط اجتماعي و ميزان تماسها و ديدارهاي شان با : روابط اجتماعي

خويشاوندان و دوستان در اجتماع ادغام شده و منابع حمايتي خود را شكل داده و حفظ 
. كنندمي

شرمساري اجتماعي جنبه ديگري از طرد اجتماعي است و در : )بدنامي اجتماعي(شرمساري 
. ناميد، قرار داردتوانايي ظاهر شدن در جمع بدون شرم مي"چه كه آدام اسميت نقطه مقابل آن

اين جنبه از طرد، اشاره به خصيصه عميقاً بي اعتبار كننده يا نشانه بد نامي اجتماعي دارد كه 
سازد گيرد و تعاملات خوشايند و آسان را براي فرد دشوار ميدر كانون توجه ديگران قرار مي

).1388 ؛ به نقل از صادقي،1963گافمن، (
كند و بنا به تعريف هرگونه فعاليت مزدبگيري كه در آن فرد به طور مستقيم كار مي: شغل

مركز آمار ايران به هر نوع فعاليت جسمي و فكري كه مولد، مفيد، مجاز و داراي درآمد باشد 
).1375توسلي، (گويندشغل مي

هاي رسمي گذرانيده  است كه فرد طي دورهتحصيلات، ميزان سالهاي آموزشي: تحصيلات
.است

روش بررسي
كمي متناسب با مراحل، اهداف و سوالات تحقيق استفاده شده در انجام اين تحقيق از روش

جامعه آماري در اين تحقيق، كليه . ها نيز پرسشنامه بوده استآوري دادهاست و تكنيك جمع
باشند كه در سازمان بهزيستي مركز  سال در تهران مي64- 15معلولين جسمي حركتي 

جهت تحديد جمعيت آماري، معاونت توانبخشي بهزيستي . شهرستان ري داراي پرونده هستند
 نفر 5173شهرستان ري، معلولين جسمي و حركتي كه در آن مركز داراي پرونده بودند را 

 بودن جامعه محقق به علت حجيم.  سال بودند15-64 نفر از آنان بين 3673عنوان كرد كه 
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 نفر را با استفاده از فرمول كوكران انتخاب 369آماري با استفاده از قواعد تعيين حجم نمونه 
همچنين براي . ها توزيع كردگيري تصادفي در بين آنها را از طريق نمونهكرد و پرسشنامه

اين آزمون كه نتايج . هاي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شدتعيين پايايي گويه
 هستند و اين اعداد نشان دهنده بالا 0,8براي متغيرهاي اعلام شده كه همه متغيرها بالاي 

براي آزمون اعتبار شاخصها نيز از تحليل عاملي استفاده گرديد نتايج . بودن پايايي متغيرهاست
ها حتيّ در يهدهد كه بار عاملي در بيشتر گوها نيز نشان ميبار عاملي مرتبط با هر يك از گويه

 ابتدا SPSSها، با استفاده از نرم افزار در تجزيه و تحليل داده. شود مشاهده مي0,8مقادير بالاي 
هاي هاي مركزي و شاخصهاي توصيفي، جداول توزيع فراواني و شاخصبا استفاده از آماره

. پراكندگي متغيرهاي مورد سنجش محاسبه شدند

هاي تحقيقيافته
هاي پراكندگي هاي توصيفي با استفاده از جداول و شاخص از تحقيق، به يافتهدر اين قسمت

.پرداخته شده است

هاي فردي و جمعيتي پاسخگويانويژگي
باشند  نفر زن مي150 نفر مرد و 219باشد كه از اين تعداد،  نفر مي369حجم نمونه متشكل از 

 يعني اكثراً جوان بودند و سطح  قرار داشتند33-40دهندگان بين سنين كه بيشتر پاسخ
 نفر از آنها زير ديپلم بود كه نشان از بيسوادي و كم سوادي 203 درصد يعني 55تحصيلات 

34 نفر از پاسخگويان بيكار بودند و حدود 180 درصد يعني 48حدود . باشدجامعه هدف مي
غل در نمونه، همگي لازم به ذكر است كه افراد شا.  نفر از آنها شاغل بودند128درصد يعني 

. بودند... هاي كاذب و غير رسمي مثل كارگري، سيگار فروشي، مسافركشي ومشغول به فعاليت
 نفر مجرد بودند كه اين خود نشان از مشكلات معلولين در امر 187 درصد يعني 50حدود 

ين بود و تحصيلات والدين آنها بسيار پاي.  درصد از آنان متاهل بودند47و حدود . ازدواج دارد
.ميزان درآمد آنها نيزكم بود

جنس
همانطور كـه   .  آمده است  1توزيع فراواني و درصد مربوط به جنس پاسخگويان در جدول شماره            

دهنـد و   از پاسخگويان را تـشكيل مـي      )  درصد 40,7( نفر   150گردد زنان با فراواني     مشاهده مي 
در نتيجـه   . دهنـد جامعه را تشكيل مي   از  )  درصد 59,3( نفر فراواني    219همچنين مردان نيز با     

 درصد معلولين در جامعـه مـورد   60بيشتر معلولين در ايران مرد هستند به عبارت ديگر، حدود        
.دهندمطالعه ما را مردها تشكيل مي
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توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس. 1جدول 

درصدفراوانيجنس
15040.7زن

21959.3مرد

369100.0جمع

سن
همانطور كـه ملاحظـه   .  آمده است2توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سن در جدول         

دهـد كـه    سال قرار دارند كـه ايـن نـشان مـي    33-41ها در گروه سني   گردد بيشتر آزمودني  مي
ين در جامعـه    به عبارت ديگـر بيـشتر معلـول       . دهندبيشتر جامعه آماري ما را جوانان تشكيل مي       
.  سال قرار دارند51-61ها در گروه سني ايران افراد جوان هستند و كمترين آزمودني

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن. 2جدول 

درصد تجمعيدرصدفراوانيسن
23-158021.721.7

32-247720.942.5

41-3312132.875.3

50-426818.493.8

61 -51236.2100.0

-369100.0جمع
33,9= ميانگين 

سطح تحصيلات
دهد كه نابرابري در تحصيل در همة ، شواهد نشان مي)1999(به نقل از كارگروه حقوق معلولين 

سطوح وجود دارد و احتمال اينكه معلولين شرايط لازم را نداشته باشند بسيار بيشتر از افراد غير 
در توزيع فراواني و درصد . كنندهاي تحقيق حاضر نيز اين نابرابري را تاييد مييافته.  استمعلول

گردد بيشتر همانطور كه ملاحظه مي.  آمده است3پاسخگويان بر حسب تحصيلات در جدول 
55,0( نفر 203ها تحصيلاتشان مربوط به گروه كمتر از ديپلم است كه فراواني اين گروه آزمودني

دهد كه اكثر جامعه آماري ما را افراد  از جامعه را به خود اختصاص داده است و اين نشان مي)درصد
به عبارت ديگر خيل عظيمي از معلولين در جامعه ايران بيسواد هستند و . دهندسواد تشكيل ميبي

 نفر 11هاها داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر هستند يعني فراواني آنتعداد كمي از آزمودني
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. دهنداز كل پاسخگويان را به خوداختصاص مي)  درصد3,0(
توزيع فراواني بر حسب تحصيلات. 3جدول 

درصدفراوانيسطوح تحصيل
درصد 
تجمعي

20355.055.0كمتر از ديپلم

10528.583.5ديپلم

174.688.1فوق ديپلم

338.997.0ليسانس

113.0100.0 ليسانس و بالاترفوق

-369100.0جمع

)اشتغال(وضع فعاليت
81%در مطالعه اي به اين نتيجه رسيدند كه در صـورتيكه  ) 2002(همانطور كه اسميت و تورني 

 از  48%از افراد غير معلول كه داراي سن مناسب بـراي كـار هـستند مـشغول بـه كارنـد، تنهـا                       
هستند، يافتـه هـاب تحقيـق حاضـر نيـز نـشان از طـرد شـديد         معلولين مستعد مشغول به كار      

 معناي فرايند جدايي و گسست      طرد اجتماعي به  )1381(به نظر فيتز    . معلولين از بازار كار دارند    
بطوريكـه از ميـان معلـولين جـسمي و     . هـاي اجتمـاعي اسـت   از بازار كار، اجتماعات و سـازمان     

 حدود نيمي   4بر حسب نتايج جدول     . باشندمي درصد بيكار    47,4 درصد شاغل و     34,7حركتي  
لازم به ذكر است كه افرادي كه خود را به عنوان شاغل معرفـي   . از معلولين در جامعه ما بيكارند     

 مـشاهده  5ثبات و غير رسمي هستند كه در جـدول       هاي كاذب بي  اند همگي مشغول شغل   كرده
. دارندشود كه بيشتر شغل افراد در سطوح پايين شغلي قرار مي

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضع فعاليت. 4جدول 

درصد تجمعيدرصدفراوانيوضع فعاليت
12834.734.8شاغل

17547.482.3بيكار

267.089.4خانه دار

359.598.9محصل يا دانشجو

41.1100.0از كار افتاده

-36899.7جمع
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توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شغل. 5ول جد

درصد معتبردرصدفراوانيمشاغل
409,330,1كارگر
328.724.8كارمند

2.51.6مهندس

1.3.8بليط فروش

1.3.8تلفن چي

2.51.6فروشنده

154.111.6ازاد

71.95.4مسافركش

3.82.3سيگارفروش

51.43.9بايگاني

82.26.2نگهبان

3.82.3كفاش

2.51.6مدرس دانشگاه

2.51.6مدير

1.3.8خياط

1.3.8دفتردار

1.3.8مترجم

معتبر

12935.0100.0جمع

-24065.0داده مقفوده
-369100.0جمع كل

وضع تأهل
 مـنعكس شـده     6درصد پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل در جـدول شـماره            توزيع فراواني و    

47,4و  )  درصـد  50,7(شود بيشتر پاسخ دهندگان مجرد هستند       همانطور كه مشاهده مي   . است
هاي جانبي تحقيـق ايـن اسـت كـه          به عبارت ديگر يكي از يافته     . باشنددرصد از آنان متأهل مي    

 نفر  6فراواني پاسخگويان همسر جدا شده      . حادي هستند معلولين در امر ازدواج داراي مشكلات       
.همسر يك نفر از پاسخگويان نيز فوت شده است. باشدمي)  درصد1,6(
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توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل. 6جدول 

درصد تجمعيدرصدفراوانيوضعيت تاهل
18750.750.7مجرد

98.1 17547.4متاهل

61.699.7همسر جدا شده

1.3100.0همسر فوت شده

-369100.0جمع

ميزان درآمد 
. كنـد ميان فقر و معلوليت نيز، رابطه اي شوم برقرار است كـه نابـساماني و محروميـت را تـشديد مـي           

معلولين به علت عدم درآمـد كـافي، نـوعي احـساس محروميـت و بـي عـدالتي اجتمـاعي را تجربـه                        
توزيع فراواني و درصـد پاسـخگويان بـر حـسب ميـزان درآمـد ماهانـه                در مطالعه حاضر نيز     . كننديم

گـردد ميـزان درآمـد خـانواده        همانطور كه ملاحظه مي   .  منعكس شده است   7خانواده آنان در جدول     
باشـد كـه    هزار تومـان مـي  250-500 هزار تومان و 500-700بيشتر پاسخ دهندگان در بين سطوح    

درصد فراواني پاسخ دهنـدگان در سـطح درآمـد يـك            . ها باشد تواند نشاني از فقر درآمدي آن     اين مي 
هـاي سـنگين   باشند و اين نتيجه با توجه بـه هزينـه   نفر مي18 درصد يعني 4,9ميليون تومان به بالا   

.باشدپزشكي و بهداشتي كه افراد معلول با آن دست به گريبانند بسيار محدود مي
ع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درآمد ماهانهتوزي. 7جدول

درصد تجمعيدرصد معتبردرصدفراوانيميزان درآمد
100-192.42.52.5

250-100113.03.05.5

500-25012433.634.339.8

750-50012433.634.374.0

1000-7507620.621.095.0

100.0 184.95.0 به بالا1000

معتبر

-36298.1100.0جمع
--71.9ي مفقودهداده

--369100.0جمع كل
 هزار تومان709= ميانگين 



1395تابستان / 43شماره/ ازدهمدوسال / ارتباطاتوفرهنگيمطالعاتايرانيانجمنفصلنامه�192

ميزان مشاركت اجتماعي معلولين
كنند كـه   در توزيع ابعاد طرد اجتماعي در ميان معلولين، استدلال مي         ) 1999( بارنز و همكاران،  

اي در روابط   اعي است و معلولين نابرابري قابل ملاحظه      اي از سركوب و طرد اجتم     معلوليت گونه 
. و مشاركتهاي اجتماعي، تحصيل، بهداشت، اشتغال، مسكن و حمل و نقل از جمله آنان هـستند    

دهد كه يكـي از ابعـاد   هاي تحقيق حاضر نيز در تاييد استدلالات بارنز و همكاران نشان مي      يافته
توزيـع  . باشـد هـاي اجتمـاعي مـي     ، طرد از مـشاركت    اصلي طرد اجتماعي معلولين مورد مطالعه     

 آمـده اسـت،     8هاي اجتماعي در جـدول      فراواني پاسخگويان بر حسب مشاركت آنان در فعاليت       
در . كننـد هـاي اجتمـاعي را روشـن مـي        ها مقدار مشاركت اندك پاسخگويان در فعاليت      شاخص

 نفـر بـا     85درصد خيلي كـم،     44,2 نفر با درصد فراواني      163بررسي ميزان مشاركت اجتماعي     
 نفر بـا درصـد   33،  درصد تا حدودي17,9 نفر با درصد فراواني 66 درصد كم، 23درصد فراواني   

هاي اجتماعي  درصد خيلي زياد در فعاليت5,4 نفر با درصد فراواني      20 درصد زياد و   8,9فراواني  
. مشاركت دارند

تماعي آنانتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب مشاركت اج. 8جدول 

ميزان مشاركت اجتماعي
نمره مشاركت 

اجتماعي
درصد تجمعيدرصد معتبردرصدفراواني

916344.244.444.4-15خيلي كم

168523.023.267.6-21كم

226617.918.085.6-28تا حدودي

29338.99.094.6-35زياد

36205.45.4100.0-42خيلي زياد

معتبر

-36799.5100.0جمع
--2.5ي مفقودهداده

--369100.0جمع كل
18= ميانگين 

ها توسط معلولينميزان عضويت در انجمن
توزيع فراواني پاسـخگويان    . ها لحاظ شده است   در تعريف مشاركت اجتماعي، عضويت در انجمن      

همـانطور  .  آمده اسـت 9شماره در جدول ... ها و بسيج و  ها و تشكل  بر حسب عضويت در انجمن    
 نفر از معلولين اعلام كردنـد كـه بـه عـضويت يكـي از                23 درصد   6,2كنيد تنها   كه مشاهده مي  

.  نفـر از آنـان عـضو هـيچ انجمـن يـا تـشكلي نيـستند        346 درصد   93,8اند و   ها در آمده  انجمن
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ست، بر ايـن اسـاس      هاي اجتماعي ا  يكي از ابعاد مشاركت در فعاليت     .... ها و   مشاركت در انجمن  
.دهندهاي اين جدول پيام عدم مشاركت معلولين در فعاليتهاي اجتماعي را نشان ميداده

در جـدول   ... هـا و    ها و تشكل  ها در انجمن  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد عضويت آن       
د، هـا هـستن  شود اين عده قليلي هـم كـه عـضو انجمـن    همانطور كه مشاهده مي.  آمده است 11

.باشندهاي مربوط به معلولين ميهمگي عضو انجمن

ها توزيع معلولين بر حسب عضويت در انجمن. 9جدول 

درصدفراوانيعضويت در انجمن ها
236,2بله
34693,8خير
369100جمع

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد عضويت در انجمنها. 10جدول 

نام انجمن

ين
لول

مع
عه 

جام
ان

اير
 

ري
ردا

شه
ن 

ولا
معل

ن 
انو

ك

في
رو

ست
 دي

من
نج

ا

يج
بس

شي
ورز

ن 
يو

اس
در

ف

شي
ورز

ي 
نگ

ره
ن ف

جم
ان

يم
ت

شي
ورز

ي 
ها

ان
ربي

و م
يا 

 اول
من

نج
ا

ورا
 ش

ضو
ع

332552411فراواني مشاركت
2121عادي
113524فعال نوع مشاركت

3مسئول
3314522بلي شركت در 

جلسات 
انجمن

11211خير

3324522بلي ارائه نظر و 
1211خيرپيشنهاد

ميزان روابط اجتماعي معلولين 
طرد اجتماعي با ابعاد طرد از منابع مـادي، روابـط اجتمـاعي، فعاليتهـاي               ) 2000(به نظر اوندرو  
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.  و معلولين از اين روابط محـروم هـستند  .شودمدني، خدمات اساسي و روابط همسايگي فهم مي  
دهند كه معلولين به شـدت از روابـط         هاي تحقيق حاضر نيز در تاييد اين مطالب نشان مي         يافته

بطوريكه توزيع فراواني پاسخگويان بـر حـسب ميـزان ارتبـاط و روابـط               . شونداجتماعي طرد مي  
شـود روابـط اجتمـاعي      هده مي  آمده است، همانطور كه مشا     11اجتماعي آنان در جدول شماره      

 نفـر بـا درصـد       136در بررسي ميزان روابط با دوستان و خويشاوندان،         . معلولين بسيار كم است   
 درصد از معلولين رابطه خيلي كمي با دوستان و خويشاوندان خود دارند، كه ايـن                36,9فراواني  

 درصـد  31,7 درصد فراواني  نفر با117يافته نشان از ارتباطات و روابط خيلي كم معلولين دارد،         
 درصـد   13,6 نفر بـا درصـد فراوانـي         50 درصد متوسط،    9,8 نفر با درصد فراواني      36رابطه كم،   

 درصد رابطه خيلي زيادي بـا دوسـتان و خويـشاوندان خـود       2,9 نفر با درصد فراواني      29زياد و   
دهد كه  ت نشان مي   نيز در تأييد و تكميل جدول و مطالب بالا به صراح           7-4شكل شماره   . دارند
ها طرد  اين يافته .  درصد از معلولين رابطه خيلي كمي با دوستان و خويشاوندان خود دارند            68,6

.كنندمعلولين از روابط اجتماعي را تأييد مي
 نيز در ارتباط با متغير ارتباط اجتماعي، تعداد دوستان افراد پاسـخگو آورده شـده                12در جدول   

ها هيچ دوستي    درصد آن  35 نفر از پاسخگويان، يعني      130شود   مي همانگونه كه مشاهده  . است
 دوسـت در زنـدگي      3ها بيشتر از     درصد آن  16 دوست دارند و تنها      1 درصد نيز تنها     22. ندارند

تواند نشانه خوبي از پايين بودن ارتباط اجتماعي در بين معلولين و  اين متغير نيز مي   . خود دارند 
.ن باشدهمچنين طرد اجتماعي آنا

توزيع پاسخگويان بر حسب نمره شاخص ارتباط اجتماعي. 11جدول 

ميزان روابط اجتماعي
نمره ارتباط 

اجتماعي
درصدفراواني

درصد 
معتبر

درصد 
تجمعي

913636.937.037.0-15خيلي كم

1611731.731.868.8-22كم

23369.89.878.5-29متوسط

305013.613.692.1- 36زياد

معتبر

37297.97.9100.0.-45خيلي زياد

-36899.7100.0جمع
--1.3ي مقفودهداده

--369100.0جمع كل
20= ميانگين 
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تعداد دوستان افراد مورد بررسي. 12جدول

درصد تجمعيدرصدفراوانيدوستان
13035.235.2هيچ

17921.456.6

25314.471.0

34712.783.7

6016.3100.0 و بيشتر3

-369100.0جمع

ميزان شرمساري اجتماعي معلولين
اذعان دارند كه بدنامي و شرمساري  ) 2006(همانطور كه قبلا گفته شد، نولان و همكاران، 

درد و آسيب روحي كه فرد . شوداجتماعي نيز يكي ديگر از ابعاد طرد اجتماعي محسوب مي
كند مربوط به احساس ترحم، ترس، تنفر و عدم پذيرش ساير افراد جامعه تجربه ميبدنام در 

است كه بواسطه تفاوت فرد از لحاظ شخصيتي، ظاهر فيزيكي، بيماري و معلوليت، سن، 
) 2006(در تاييد و تكميل تحقيقات نولان و همنكاران. كندجنسيت و تمايلات جنسي بروز مي

باشد و اعي معلولين، احساس شرمساري و بدنامي اجتماعي مييكي ديگر از ابعاد طرد اجتم
توزيع . كنندمعلولين در مطالعه پيش رو نيز بدنامي و شرمساري اجتماعي شديدي را تجربه مي

نتايج .  آمده است13فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان شرمساري اجتماعي آنان در جدول 
باشد در بررسي ميزان ماعي معلولين ميجدول نشان دهنده ميزان بالاي شرمساري اجت

كنند،  درصد خيلي كم احساس شرمساري مي13 نفر با درصد فراواني 48شرمساري اجتماعي، 
 درصد تا حدودي، 34,1 نفر با درصد فراواني 126 درصد كم، 17,3 نفر با درصد فراواني 64

 خيلي زياد احساس 7اني  نفر با درصد فراو26 درصد زياد و 28,2 نفر با درصد فراواني 104
.كنندشرمساري مي
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توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تجربه بدنامي يا شرمساري . 13جدول 
اجتماعي

بدنامي يا شرمساري 
اجتماعي

درصدفراوانينمره
درصد 
معتبر

درصد 
تجمعي

104813.013.013.0-17خيلي كم

186417.317.430.4-25كم

2612634.134.264.7-33متوسط

3410428.228.392.9-41زياد

معتبر

42267.07.1100.0-50خيلي زياد

-36899.7100.0جمع
--1.3ي مفقودهداده

--369100.0جمع كل
29= ميانگين 

نتيجه گيري
ور معلولان در مطالعه پيش رو از چند لحاظ حائز اهميت است؛ اولا اينكه منابع موجود حول مح

كتابخانه ملي ايران بيشتر در حيطه توانبخشي، ورزشي، مهندسي پزشكي، معماري، حقوقي، 
در صورتيكه مطالعه پيش رو كاملا از جنبه جامعه شناختي و . باشدآموزشي و تربيتي مي

55در ثاني، ذيل موضوع كلي معلولان مجموعاً . كندفاكتورهاي اجتماعي مسئله را ارزيابي مي
 مورد در حيطه مناسب 17اثر ترجمه و تاًليف به صورت كتاب موجود است كه از اين تعداد 

 اثر در موضوعات 26 مورد در حيطه روانشناسي، تعداد 6سازي فضاهاي شهري و شغلي، تعداد 
 اثر به صورت داستان و ساير موارد بودند و در مقالات محدود و 5توانبخشي و ورزش معلولان و 

نيز از طرد معلولين صحبتي به ميان نيامده است بلكه بيشتر از رويكرد پزشكي و پراكنده 
كنند و برخي موارد كه سعي در مطالعات اجتماعي معلوليت فردگرايانه به معلوليت نگاه مي

اولويت اين . داشته اند، سعي در نشان دادن تنوع مشكلات و نيازهاي معلولين در جامعه دارند
هاي آموزش، اشتغال، ازدواج و تشكيل خانواده، رفت و آمد، درمان و در زمينهنيازها و مشكلات 

همچنين به ناچيز بودن اقدامات . باشدتوانبخشي، اوقات فراغت و برقراري ارتباط با ديگران مي
تنها تحقيقي كه . حمايتي ومحدوديت در اشتغال و فقر قابليتي معلولان نيز پرداخته شده است

باشد كه علت لولين انجام شده است با عنوان معلوليت، فقر و طرد اجتماعي ميدر حوزه طرد مع
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هاي دارد كه معلوليت در شرايط فقدان فرصتداند و اذعان مياصلي طرد معلولين را فقر مي
هاي مهم و يكي از تفاوت). 1387حسيني و صفري،(شودزندگي به طرد اجتماعي منجر مي

 تحقيقات اين است كه، در مطالعات پيشين به ابعاد طرد اساسي در اين تحقيق با ساير
اجتماعي به طور جامع نگاه نشده و بيشتر روابط و مشاركتهاي اجتماعي به عنوان ابعاد طرد 
اجتماعي مطرح شده اند و ساير ابعاد طرد اجتماعي معلولين كه در اين مطالعه مورد سنجش 

. اندقرار كرفتند، در مطالعات گذشته مغفول مانده
نتايج تحقيق گوياي اين است كه بارزترين مشخصة وضعيت اجتماعي اقتصادي معلولين اين 

هاي اجتماعي مشاركت اندكي دارند، ها در فعاليت آن.انداست كه آنها دچار طرد اجتماعي شده
. د                         ً                                           ها بسيار پايين است، اكثرا  بيكار و بيسواد و يا داراي اشتغال ناقص هستنروابط اجتماعي آن

روند؛ مشاغلي كه از سوي افراد غير معلول، به معلولين زيربار مشاغلي با دستمزد اندك مي
در تأييد مباحث بارون و نكوب . آيندشود و به نوعي، شغل به حساب نميسادگي پر نمي

رود و به ي اكثر معلولين به شمار مي، بيكاري، فقر و وابستگي از جمله مشكلات عمده)2010(
ها با توجه به آن. كنند معلولين شرمساري و بد نامي اجتماعي شديدي را تجربه ميتبع آن،

شعاع منابع حمايتي از سطح سواد پاييني برخوردارند و فرصت دسترسي كمي به اطلاعاتي را 
                                  در ب عد مشاركت اجتماعي، معلولين در . ها مؤثر باشدتواند در شرايط آندارند كه مي

در نهايت اينكه . كنندر رسمي طرد اجتماعي شديدي را تجربه ميهاي رسمي و غيفعاليت
برند در معرض تجربه معلولين به دليل فقر و موقعيت اجتماعي خاصي كه در آن به سر مي

افكند ها سايه ميگيرند كه بر كيفيت روابط بين شخصي آنتحقير آميز و طعنه آميزي قرار مي
با اين وجود طرد معلولين .  ساير اعضا جامعه دامن زندها ازتواند به ايجاد فاصله آنو مي
تدريج ها تداوم داشته و بهاي موقتي و گذرا نيست، بلكه در طول دوره زندگي آنپديده

ها را به حاشيه طور فزاينده آنها را تحليل برده و بههاي اقتصادي اجتماعي و رواني آنسرمايه
. جامعه رانده است

باشد كه روابط اجتماعي آنها بسيار پايين د اجتماعي معلولين به اين معنا ميبه عبارت ديگر، طر
 درصد از جمعيت نمونه اين تحقيق از روابط اجتماعي بسيار پايين 68,8است، حدود 

 درصد از جمعيت نمونه اين تحقيق بيكار و 47,4باشند بطوري كه اكثراً بيكار مي. برخوردارند
كه به . اجباري بودند و مابقي داراي اشتغال غير رسمي و كاذب هستنديا به عبارت بهتر، بيكار 

كنند بطوري كه در تبع اين موارد، معلولين شرمساري و بدنامي اجتماعي شديدي را تجربه مي
. كنند درصد از معلولين شرمساري اجتماعي زيادي را تجربه مي40هاي تحقيق حدود يافته

وردارند، فرصت دسترسي به اطلاعاتي كه شرايط آنها را معلولين از سطح سواد پاييني برخ
.  درصد از معلولين سطح تحصيلات زير ديپلم دارند55تواند بهبود بخشد را ندارند، بطوريكه مي
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67,2كنند بطوريكه در بعد مشاركت اجتماعي نيز، معلولين طرد اجتماعي شديدي را تجربه مي
هاي اجتماعي رسمي و غير رسمي  كم در مشاركتدرصد از جمعيت نمونه اين تحقيق، خيلي

معلولين نوعي طرد شديد را در خود تجربه ) 1999(به گفته اليور و بارنز . كنندشركت مي
ها و ادغام شوند و اساساً از چارچوباي از جهان خود خارج ميكنند و به طور گستردهمي

. م و قطعي از جامعه اشاره داردشوند و اين حالت به جدايي دائاجتماعي كنار گذارده مي
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